
روزنه آبى

در صدمين سال شهادت ستارخان 
نمايش «عيار مشروطه» 

در سينماحقيقت
ــالگرد شهادت  شـرق: در صدمين س
ــار  ــتند «عي ــم مس ــتارخان، فيل س
ــدات جديد مركز  ــروطه» از تولي مش
ــينماى مستند و تجربى  گسترش س
ــى «محمود يارمحمدلو»،  به كارگردان
ــابقه ملى  براى اولين بار در بخش مس
ــتمين دوره  ــد هش ــتندهاى بلن مس
ــنواره بين المللى سينماحقيقت  جش
روى پرده مى رود. مستند بلند «عيار 
ــه زندگى  ــى دارد ب ــروطه» نگاه مش
ــير  ــتارخان» در مس ــرانجام «س و س
ــروطه و اينكه  پرتب وتاب نهضت مش
ــردار ملى  ــتار قره داغى چگونه س س
«ستارخان» شد؛ ستارخانى كه يكى از 
رهبران نهضت مشروطه در آذربايجان 
ــد؛ او كه هم  عيار مشروطه است و  ش

هم عيّار مشروطه. 

معرفى فيلم هاى «مسابقه 
بين الملل»  سينماحقيقت 

ــابقه بين الملل  شـرق: در بخش مس
ــتند از 23  ــنواره، 30 فيلم مس جش
كشور جهان پذيرفته شدند كه از اين 
تعداد، 13 فيلم در بخش مستندهاى 
ــتندهاى  كوتاه، 9 فيلم در بخش مس
نيمه بلند و هشت فيلم نيز در بخش 
ــتندهاى بلند به رقابت خواهند  مس
پرداخت. كشورهاى فرانسه و لهستان 
ــتند در  ــار فيلم مس ــا پذيرش چه ب
ــنواره  ــابقه بين الملل جش بخش مس
ــتند.  ــينماحقيقت، ركورددار هس س
اسپانيا، ايتاليا و روسيه هم دو فيلم در 
بخش رقابتى جشنواره دارند. اسامى 
بين الملل»  «مسابقه  فيلم هاى بخش 
ــتمين دوره جشنواره بين المللى  هش

سينماحقيقت به اين شرح است: 
 :(-30) ــاه  كوت ــتندهاى  مس  -
آخرين روزهاى پيتر برگمان (سياران 
ــناير (دانيل  كاسيدى/ ايرلند)، برنش
ــت فرمان  ــدى فائزى/ آلمان)، پش اس
ــه ليكر/ تاجيكستان، استونى)،  (اليس
دودكش سفيد (يانى پلتونن/ فنلاند)، 
ــود (لوسى واكر/  دهان شير باز مى ش
آمريكا)، رام كننده ماهى (روژه گومز، 
ــتان  ــپانيا)، زمس ــينس/ اس دنى رس
ــيه)، سمت  ــتينا پيچى/ روس (كريس
بورتكيه ويژ/  ــين  (مارس چپ صورت 
لهستان)، فيلم كوتاهى درباره زندگى 
(ليلا پاكال نينا/ لتونى)، گوران (روبرتو 
سانته گويدا/ صربستان)، مينريتا (رائول 
ــپانيا)، نوما (كريستيانا  دو لافوئنتا/ اس
ــايه (اسلاوا  ــون/ اتريش)، همس پرش

كايريلوف/ روسيه) 
ــد (30 تا  ــتندهاى نيمه بلن - مس
60): در تعقيب باد (فيليپو تيكوزى/ 
ــردك/  ــاول ف ــران (پ ــا)، رهب ايتالي
لهستان)، سالومه (يرسا روكا فانبرگ/ 
ايسلند)، قرار ملاقات (افسانه سالارى/ 
ــا (كرستن  ــه، ايران)، كوچيس فرانس
ــى، هنر بيان  ــك)، گرافيت ژيار/ بلژي
ــير  ــه)، مس ــيل گامار/ فرانس (سيس
ــون/ فرانسه)،  تاكسى (آليسيا هاريس
ــاكه تا، پيو  ــولا س ورداد 12. 528 (پائ
روبلس/ برزيل)، وعده يك كودك شاد 
(پيوتر موراوسكى، ريشارد كاژينسكى/ 

لهستان) 
ــتندهاى بلند (60+): آريل  - مس
(لورا بارى/ كانادا)، حكايت آقاى عشق 
ــمرزووا/ جمهورى چك)،  (داگمار اس
ــاوارد  ــمگين (ه ــزرگ خش دو مادرب
بوستنس/ نروژ)، قطار مسكو (والنتينا 
پديچينى/ ايتاليا، انگلستان)، گورستان 
ماشين (ناديژ تريبا/ فرانسه)، مردان و 
توپ ها (كريستوف كواچ/ مجارستان)، 
ــو/  ــا كامپولوپ ــى (كارولين ــرد يخ م
اروگوئه)، مردى كه فرشته ها را به پرواز 

درآورد (ويكتوريا ژيمانسكا/ لهستان)

عمق ميدان

نگاهى به «ماهى وگربه» ساخته شهرام مكرى
سايه سنگين فرم بر محتوا

«ماهى وگربه»  فيلمى فرم گرا و 
ــينماى  تجربه اى جديد در س
ايران است؛ البته نه در كارنامه 
كارگردانش، چراكه اين فرم را 
ــار كوتاهش تجربه كرده  در آث
ــتين آثار كوتاهش، فيلمسازى است  ــت. شهرام مكرى به گواهى نخس اس
تجربه گرا با ايده هاى خاص در فرم و روايت و دغدغه هاى منحصربه فرد در 
ــازى. كارگردانى كه در دهه80 با آثار كوتاه «برق گرفتگى و مگس»،  فيلمس
«طوفان سنجاقك»، «محدوده دايره»، «آندوسى» و «خام، پخته، سوخته» بر 
اين ويژگى خود صحه گذاشت. مكرى در مسير فيلمسازى خود، حركتى از 
مضمون و محتوا به سمت فرم داشت و با كمرنگ شدن داستان به تدريج اجرا 
و فرم واجد اهميت بيشترى در آثار او شدند. در «طوفان سنجاقك» شاهد 
ــف از چگونگى يك اتفاق و احتمال هاى ممكن از زواياى  روايت هاى مختل
ــيوه اجرا و فرمى كه براى كارگردانى  ــتيم كه در اين ميان ش مختلف هس
انتخاب شده به گونه اى با روايت داستانى پيوند مى خورد كه حاكى از توجه 
يكسان فيلمساز به فرم و محتوا و يك روايت داستانى با اجرايى بديع است. 
اما با «محدوده دايره» و «آندوسى» به تدريج روايت داستانى دراماتيك به 
ــيوه خاص مكرى و از زاويه نگاه ويژه او، جاى خود را به روايتى كمرنگ  ش
ــط يك موقعيت نمايشى داد كه تنها بسترى براى تجربه  در حد شرح وبس
فرم هاى جديد و البته اين بار فرم دايره اى در اجرا و كارگردانى بود. فرمى كه 
در «محدوده دايره» در طول طى كردن راهرو يك دانشگاه، رابطه تكرارشونده 
ــجويان را در موقعيت هاى روزمره و معمول دنبال مى كند تا با حفظ  دانش
ــات، به همان نقطه اوليه و چينش ابتدايى  ــورد و زمان روى دادن اتفاق راك

بازگردد. 
مكرى به گونه اى مسحور اين فرم شد كه در «آندوسى» نيز به گونه اى آن 
را تكرار كرد و با محور قراردادن يك عروس و داماد در خانه ساحلى تلاش 
ــت يك پلان - سكانس را به گونه اى ديگر تجربه كند و از  كرد تجربه برداش
اتفاق هاى جزيى و به ظاهر دراماتيك تنها براى رسيدن به اجرايى دقيق و 

هوشمندانه از فرمى كه مورد نظرش بود برسد. 
در اين ميان شهرام مكرى ساخت دو مستند «مساله اين است» و «اردك 
آبى» را نيز تجربه كرد. «مساله اين است» در دوره موفق فيلم هاى «يك فيلم، 
يك تجربه» به پشت صحنه فيلم سينمايى «بودن يا نبودن»كيانوش عيارى با 
محوريت سكانس پلكان مى پرداخت. تكيه بر گفت وگوى عيارى و يك منتقد 
جوان درباره سكانس پلكان و تمركز بر اين صحنه به عنوان يك فرم و ساختار 
اجرايى و البته اهميت دراماتيك و تماتيك آن، همچنان دغدغه هاى فرميك 
مكرى را در نگاه دوباره به يك فيلم برجسته سينماى ايران مشخص مى كرد. 
«اشكان، انگشتر متبرك و چند داستان ديگر» نخستين فيلم بلند مكرى 
است كه در عين روايت داستانى نامتعارف و به ظاهر ناپيوسته اما قلاب هاى 
ــاى فيلم مى توان در آن يافت،  ــى براى پيوند دراماتيك بين رويداده خاص
هرچند رسيدن به يك مفهوم محورى و مركزى حتى به شكل درونى و در 

زيرلايه هاى اين فيلم به سختى امكانپذير است. 
اين نكته نه به عنوان نقطه ضعف و قوت، بلكه به عنوان ويژگى فيلم هاى 
مكرى قابل ذكر است، چراكه او فيلمسازى است كه در درجه اول به خاطر 
تجربه فرم هاى جديد و ساختار اجرايى فيلم مى سازد نه لزوما دغدغه مندى 

مفهومى و مضمونى و احتمالا علاقه به روايت داستانى دراماتيك. 
ــده او  ــاخته تحسين ش ــن س ــوان در جديدتري ــى را مى ت ــن ويژگ اي
ــه»- نيز رديابى كرد؛ فيلمى كه از عناصر دراماتيك فيلم هاى  -«ماهى وگرب
معمايى، تعليقى و ترسناك بهره مى برد و به فراخور خرده داستان هاى فرعى 
كه در طول مسير توسط كاراكترهاى متعدد روايت مى شود، پيشنهادهاى 
ــانه و كد اوليه اى  ــى به مخاطب مى دهد كه همه فقط به عنوان نش متفاوت

هستند كه قرار نيست در فيلم كاركرد دراماتيك پيدا كنند. 
مكرى اين بار فرم دايره اى مورد علاقه اش را در زمان واقعى و نزديك به 
استاندارد يك فيلم بلند سينمايى تجربه كرده و براى همراه كردن مخاطب با 
اين فرم نياز به بستر قصه اى داشته كه بتواند كنجكاوى مخاطب را تحريك 
ــده او را وادار به همراهى كند. اين  ــطه پرسش هاى ايجاد ش كرده و به واس
بستر، قصه چند ساعته گروهى جوان است كه براى شركت در مسابقه پرواز 
بادبادك ها در يك كمپ شمالى دورهم جمع شده اند و اين قصه با ماجراى 

رستوران مرموز تعطيل شده در همان حوالى تلاقى مى كند. 
ــط  ــروع تاثيرگذارى دارد و با ايجاد كنجكاوى توس به همين دليل فيلم ش
ــتوران و شروع فيلم با يكى از پيرمردان  ميان نويس و اخبار روزنامه درباره رس
ــروع  ــتوران، قلابش به مخاطب گير مى كند. پس از اين ش مرموز صاحب رس
همراهى با كاراكترهاى متعدد فيلم آغاز مى شود كه در بزنگاه هاى لازم جاى 
ــد. با توجه به فرصت كوتاهى كه براى همراهى با  ــود را به ديگرى مى دهن خ
ــناخت عميقى از آنها نه در  هريك از اين كاراكترها وجود دارد و نمى تواند ش
ــكل بگيرد، در لحظات همراهى  ــخصيت پردازى ش ذهن مخاطب و نه در ش
ــع ذهن مخاطب را از  ــتند و در واق ــا مرتب در حال حرف زدن هس كاراكتره
ــيدن به ارتباط دراماتيك رويدادهاى پيش رو بازمى دارند تا صرفا آنچه  انديش
مقابل دوربين اتفاق مى افتد اهميت پيدا كند. پس از دنبال كردن زنجيره اى از 
كاراكترها و رويدادهاى جزيى و ديالوگ هايى كه به منظور نشانه گذارى يك 
ــده اند با تغيير زاويه ديد دوربين و همراهى با كاراكترى  موقعيت طراحى ش
ــود،  ــكل طبيعى به عقب برگردانده ش ديگر، اين بار بدون آنكه روايت به ش
ــى كه تا به حال ديده ايم از زاويه ديد جديد به تصوير درمى آيد كه  رويدادهاي
ــانه گذارى شده به  ــود همان رويدادهاى جزيى و ديالوگ هاى نش باعث مى ش
بازخوانى اين موقعيت از زاويه نگاهى ديگر كمك كنند. در اين ميان هرچند 
تلاقى كاراكترهاى دوخط داستانى و يادآورى اينكه دانشجويى به نام مارال از 
صبح ناپديد شده و رفتارهاى مرموز پيرمردهاى رستوران دار، مى تواند تعليقى 
در روند اين اتفاقات فرمى زنجيره وار وارد كند اما درامى كه بتواند اين حجم از 
كاراكتر، ديالوگ، روابط، اتفاقات جزيى و... را به يكديگر پيوند بدهد وجود ندارد. 
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صفحه 8 گفت وگو با سروش حبيبى به مناسبت انتشار «قماربازِ» فيودور داستايفسكى

صفحه 8 درباره «ياكوب فون گونتن» اثر روبرت والزر

صفحه 10 روزنامه

شهاب حسينى بعد از سال ها بازيگرى كه اتفاقا در اين مسير كارنامه قابل قبولى دارد و 
ثابت كرده بازيگر خوبى است، به فيلمسازى روى آورد. البته ساخت فيلم توسط بازيگران 
سـينما، وسوسـه اى اسـت كه دسـت كم برخى ها آن را جامه عمل مى پوشانند. شهاب 
حسينى هم با ساخت فيلم «ساكن طبقه وسط» ثابت كرد چنين وسوسه اى دارد. منتها 
آن چيزى كه بيننده را كنجكاو مى كند، اين است كه آيا شاهد فيلم دوم او خواهيم بود و 
اين حركت ادامه دار خواهد بود؟ ضمن اينكه فيلمنامه اى كه در فيلم نخست خود انتخاب 
كرده، بنا بر گفته خودش بيانگر دغدغه هايش در عرصه سينماست. با توجه به اكران فيلم 

«ساكن طبقه وسط» با او به گفت وگو نشستيم: 

 واقعا دغدغه فيلمسازى داريد يا كار دلى انجام داديد؟  �
از شما تشكر مى كنم كه واژه «فيلمسازى» را به كار برديد و نه «كارگردانى» را. 

  چرا؟  �
ــتر يك عنوان محسوب مى شود؛ ولى به نظر من فيلمسازى،  چون كارگردانى بيش
ــير متعالى همراه با تكامل را در نظر  ــت. اگر بخواهيم براى هر حرفه اى، مس دغدغه اس
بگيريم، تصور مى كنم در سينما نزديك شدن به اصلى ترين پايه هايى كه در فيلمسازى 
هميشه مطرح مى شود، كارگردانى است. به عنوان مثال بازيگرانى در سينما هستند كه 
ــده اند. اين نكته براى من ارزش و اهميت دارد. تصور  به كارگردان هاى خوب تبديل ش
مى كردم اگر روزى قرار باشد مسير فعاليت هنرى ام به شكل متعالى ادامه يابد و در جهت 
تكامل پيش برود، آينده آن را فيلمسازى مى دانم؛ يعنى به تاليف رسيد و باورها و نگرش 

خود را به تصوير كشاند. 
  البته اين نكته اى كه به آن اشـاره كرديد، شكل آرمانى و مطلوب است. هرچند  �

نمونه هايى در تاريخ سـينما داريـم كه بازيگران صاحب سـبك، كارگردانان خوبى 
نشدند. اما عكسش هم وجود دارد كه نمونه قابل ستايش آن، كلينت ايستوود است 

كه هم بازيگر و هم فيلمساز خوبى است و تا امروز حرفى براى گفتن داشته. 
ــاره كرديد. كلينت ايستوود نمونه مناسبى است. همين نمونه  ــتى اش به نكته درس

كافى ست كه اميد داشته باشيم در اين مسير قرار  گيريم. 
 ظاهرا با سـاخت فيلم «ساكن طبقه وسط» وارد مسير موردعلاقه تان شديد. اما  �

آنگونه كه فيلمنامه نويس فيلم اظهار كردند، 10سال پيش قرار بود همين فيلمنامه 
را آقاى محمدهادى كريمى كارگردانى كنند و شما بازيگر آن باشيد. اما ظاهرا  نتيجه 

عكس شد؟  
بله. آن موقع چنين قصدى وجود داشت. منتها هنگامى كه من فيلمنامه را خواندم، 

آنقدر هيجان زده شدم كه گفتم دوست دارم اين فيلمنامه را بسازم. 
  در دنياى فيلمتان سعى كرديد به حد اعلاى تفكر بشرى، از خاوردور گرفته تا  �

باختر نقب بزنيد تا در جست وجوى انسان كامل باشيد و در حقيقت به مدينه فاضله 
بپيونديد. طرحى كه روى پيراهن بازيگر نخسـت فيلم نقش بسته، برگرفته از تابلو 
«خلقت انسـان» ميكل آنژ است. درواقع قهرمان فيلم، قله هاى تفكر جهان- شرق و 
غرب - را درنورديد تا بتواند به آرامش برسد. اينگونه نگاه حاكى از جسارت نيست؟ 
شما وقتى وارد وادى هنر مى شويد، بيش از هر چيز ديگر عشق را مى توانيد تجربه 
كنيد. پاى عشق كه به ميان مى آيد، مرزها،  نژادهاى مختلف و تفاوت ها از بين مى روند. 
ــت كه در قالب وحدت متجلى مى شود. همان چيزى كه منظور  كليت فيلم كثرتى اس
ــير  پروردگار در آفرينش بوده. يعنى در عين كثرتى كه مى بينيد همه چيز در يك مس

درحال حركت است. 
  يعنى آفرينش تا امروز سير خطى داشته است؟  �

بله. ما همه روى به سوى مقصدى داريم. از خداييم و به سوى او بازمى گرديم. وقتى 
پاى هنر به ميان مى آيد كه آبشخور اصلى آن عشق است، ديگر برايتان اهميت ندارد چه 
مى گوييد. فرهنگ شرق و غرب در تعاطى با اشتراكات انسانى مرز نمى شناسد. مفاهيمى 
مثل عشق، نفرت، خيانت، وفادارى، شهامت و بزدلى مرزها را درنورديدند. در حقيقت در 

فيلمنامه، آقاى كريمى روى موضوعى در جغرافياى خاصى دست نمى گذارد. 
  اما ارجاعات در اين فيلم آنقدر زياد اسـت كه براى آن مى توان فيلمى جداگانه  �

ساخت؟ 
ــان  در طول حيات گستره دريافت هايش بيشتروبيشتر مى شود. به عنوان مثال  انس
وقتى مى خواهيد لباسى را از فروشگاه كوچكى بخريد راحت تر به انتخاب دست مى زنيد 
ــود. چون تنوع آنقدر زياد است كه انتخاب  ــگاه فوق بزرگ مى ش تا زمانى كه وارد فروش
ــخت تر مى كند. انسان ها در دوره هاى گذشته  رسيدن به حقيقت برايشان ساده تر  را س
ــتادى بزرگ يا با سفر هاى متعدد به آنچه  بود. مثلا از طريق خوانش كتاب ها،  تلمذ اس
مى خواستند،  دست مى يافتند. اما انسان امروز كارش از انسان ديروز سخت تر است. چون 
با حجم گسترده ترى از اطلاعات روبه رو است. بنابراين فيلم «ساكن طبقه وسط» اشاره اى 
ــت انسان امروزى مى كند كه همان سرگشتگى است. حالا چرا من اين  معنايى به زيس
المان ها را در نظر مى گيرم، چون فيلمنامه اى است كه توسط هم نسل خودم نوشته شده 
است. ما در مقطعى كه رشد كرديم و باورهايمان شكل گرفت، سرگشتگى هايى از همين 
جنس را تجربه كرديم. بحث تقابل فرهنگ غرب و شرق نبوده، بلكه بحث تعدد چيزهايى 
بوده كه در شكل گيرى شخصيت ما موثر بودند. به عنوان مثال گرايشات آرمانى و ايمانى 
در ما به وجود آمده، اما باعث شده تمايل پيدا كنيم به سينما، موسيقى و كلا  هنر. ما تنها 

كارى كه بايد مى كرديم اين بوده كه ميان اينها تعادل برقرار كنيم. 
  متوجـه ارجاعات فيلمتان شـدم. اينكه مثلا  در فيلم به جاى اسـتفاده از افراد  �

مشـهورى همچون «ليدى گاگا»، از «بوچلى» نام برديد يـا از گروه پينك فلويد كه با 
حركت خودشان جريان آموزش را در انگلستان زير سوال بردند،  ياد كرديد. اما بحث 

من چيز ديگرى است؟ 
ــد اصلا بلاى خانمانسوزى همچون  مثلا  پينك فلويد در آلبوم The Wall مى پرس
جنگ جهانى دوم چرا بايد اتفاق بيفتد؟ جنگ جهانى دوم از سال 1939 شروع و در سال 
1945 تمام شد. اما آثار مخربش تا 50سال بعد هم ادامه داشت. به هرحال هنر مى تواند 
آگاهى بخش باشد. يعنى درواقع از همه عناصر سرگرم كننده استفاده مى كند تا به اعتلاى 
انسانيت كمك كند و در پيشبرد انسان ها و جوامع گامى هرچند كوچك بردارد. كمااينكه 
اين فيلم مى تواند موضوعاتى را طرح كند تا مخاطب دنبال آن برود و در موردش اطلاعات 

بيشترى كسب كند و دست كم اينكه به دانش خود اضافه كند. 
  مى خواهم با فيلم «هامون» مقايسه اى كنم. فيلم «هامون» در دهه 60خورشيدى  �

به همين سرگشتگى انسان امروزى اشاره كرد كه خيلى جلوتر از زمان خودش بود. 
اما در فيلم «ساكن طبقه وسط» آنقدر تعداد نما ها و ارجاعات زياد است كه تماشاگر 
مى ماند. كات هاى پى درپى و مداوم خود را دارد. شخصيت نويسنده ميل به جاودانگى 
دارد،  كتاب زياد مى خواند، اما خصلت هاى ناپسندى دارد،  مثل صحنه اى كه با حركات 
انگشتان دست زنى متوجه مى شويم كه به زنش خيانت كرده و در نهايت زنش از او 

جدا مى شود. در حقيقت شخصيتى است كه در تضاد با آرمان هايش است؟ 
ــاره كرديد كه در زمان  ــرايط امروزى ماست. به فيلم «هامون» اش به دليل حجم ش
ــت و بى گمان جزو 10فيلم برتر تاريخ  ــرويى بود. روايت جذابى داش خودش فيلم پيش
سينماى ايران است. آقاى مهرجويى هم در آن زمان فيلمى را براساس شرايط ساختند 
ــياليت ذهن در آن وجود دارد. اما اگر ساده تر روايت مى شود به خاطر فضاى كلى  كه س
جامعه هم هست. فضاى كلى جامعه در دهه60 با امروز متفاوت است. اگر 10سال ديگر 
ــى بخواهد فيلمى در مورد جريان سيال ذهن بسازد،  قطعا «ساكن طبقه وسط» در  كس
ــت كه  ــاده اى خواهد بود. چون باز تغيير خواهد كرد. واقعيت اين اس مقابل آن فيلم س
شخصيت فيلم جدا از دنياى امروزى ما نيست. اصولا من به آثارى علاقه مندم كه مخاطب 

را بيش از اينكه وادار به قضاوت كند، در مورد خودش به چالش بكشاند. 
  يعنى درگير شود؟   �

بله. همه ما، محصول تفكر و انديشه خودمان هستيم. حضرت على(ع) مى فرمايند: 
ــم اگر آثار  ــاس مى كن ــى» به همين دليل احس ــوى كه مى انديش «عاقبت همان مى ش
ــينمايى بتوانند انسان ها را بدون درنظرگرفتن شرايط اطرافشان با خودشان  هنرى و س
و دنياى عظيم درونشان - كه به تمام معنا عظيم است - نزديك كنند،  كار بزرگ و قابل 
دفاعى اند. اگر هركس در زندگى خود موفق به شناخت خودش شود به نظرم «فلك از بهر 
عاشقان گردد/ بهر عشقست گنبد دوار». به هرحال چون تمام آن چيزى كه هست، پيرو 
انديشه هاست. پس اگر هر اثر هنرى اين مسايل را مدنظر بگيرد كه سرچشمه مسايل را 
مورد تغيير و تحول قرار دهد كه همان تفكر انسان هاست، مى تواند گامى در مسير بهبود 

اين شرايط اسفناك امروزى بردارد. 

  خوشبختانه «ساكن طبقه وسط» فيلم دختر و پسرى نيست. ذهنيت و واقعيت را  �
به نمايش مى گذارد كه كار سختى در سينماست؛ شروع فيلم با زايش و در حقيقت 

آفرينش انسان است و... به اين ساختار چطور رسيديد؟ 
به نظرم اين سوال را بايد از نويسنده فيلمنامه بپرسيد. از دكتر كريمى بپرسيد كه در 
چه حالى بودند كه اين فيلمنامه را نوشتند. در حقيقت ايشان ساختار اصلى فيلم را در 
فيلمنامه جارى كردند. همه اين ذهنيات و واقعيات در فيلمنامه موجود است. من تنها 
كارى كه انجام دادم اين بود كه آنها را به همان شيرينى اى كه در فيلمنامه بود به تصوير 
درآوردم. در حقيقت دكوپاژم را در تضاد با پيچيدگى هاى ظاهرى فيلمنامه، خيلى ساده 

انتخاب كردم. چون خواستم پيچيدگى هاى ديگرى را اضافه نكنم. 
  خودتان اصرار داشتيد همراه كارگردانى، نقش ها را هم بازى كنيد؟   �

بله. 
  به چه دليل؟   �

شايد دليلش اين بود كه نقش ها 10سالى است كه درونم ته نشين شده اند. در حقيقت 
با فيلمنامه مانوس شدم. باور مى كنيد خواندن فيلمنامه «ساكن طبقه وسط» براى دوستان 
من يك تفريح بود. حرف كم مى آورديم مى گفتم حاضريد مثل راديو آن را اجرا كنيم. 
چون آن زمان اين تصور را نداشتم كه اين فيلمنامه ساخته شود! گفتم دست كم بگذاريد 

حظ شنيدارى از آن ببريم. 
  البته اين فيلمنامه خارج از دغدغه هاى دكتر كريمى نيسـت و ظاهرا  شـما هم  �

چنين دغدغه هايى داريد. چون در كارنامه بازيگرى تان نمره قبولى گرفتيد. 
ممنونم. به همين دليل از دكتر كريمى خواستم اجازه دهد هر چيزى را كه خداوند 
ــهرت گرفته تا محبوبيت- به عنوان  ــت- از ش ــا به امروز در كارم به من عطا كرده اس ت
پيشكش در خدمت مفهومى قرار بدهم كه زيبايى به رشته تحرير درآيد. دكتر گفتند 
ــاعت نوشتن اين فيلمنامه طول كشيد و بعد از اينكه تمام شد سه روز خوابيدم و  24س
استراحت كردم. حتى مى توانم بگويم اين فيلم الهام بود كه به ذهن دكتر كريمى متبادر 
شده. بنده حقير هم تلاشم بر اين بوده كه اين فيلمنامه درخشان را به مخاطبان عزيز 

به درستى برسانم. 
  انتهاى فيلم چگونه تمام شد؟  �

مومن گونه. 
  چرا لباس احرام مى بينيم؟  �

ــت، اما تداعى كننده احرام است. چون در دين اسلام آن لباس  آن ملحفه سفيد اس
نشان از عارى بودن از هر چيز زمينى است. 

  واقعيت اين است كه كفن است و دست آخر نويسنده مى ميرد؟  �
از دريافت هايى كه از فيلم داشتيد خوشحالم. اميدوارم مخاطب هم همين دريافت ها را 
داشته باشد. به خدا قسم كه آنقدر در زندگى الطاف آشكار و نهان خداوند شامل حال همه 

ما شده كه اول فيلم گفتيم خدايا تو خدايى و ما بنده. چه كار مى توانيم براى تو بكنيم. 
  خب واقعا  چه مى توانستيد بكنيد؟   �

ــود. به اميد  هيچ كارى نمى توانيم بكنيم، جز اينكه اول هر كارى نيتمان خدايى ش
اينكه در پيشگاه او هابيل وار باشيم و نه همچون قابيل. اميدواريم كه اين اثر بتواند دوباره 
براى ما او را يادآورى و تداعى كند. به عنوان تشكر در زمان ساخت فيلم سياوش وار از دل 
آتش گذشتيم، طورى كه خيلى مسايل اتفاق افتاد و شرايط عجيبى بر فيلم حاكم شد. 

  چه مسايلى؟   �
مسايل مالى، ضيق زمان و... . حتى در مقطعى فيلمبردارى قطع شد ولى خوشبختانه 
همه چيز معجزه آسا ادامه پيدا كرد و كار تمام شد؛ در آن مقطع آقاى پازوكى كه يكى 
از سرمايه گذاران فيلم  هستند پيشنهادى مطرح كردند. گفتند جاى زيبايى در نزديكى 
شاهرود به نام جنگل ابر داريم كه به درد فيلم مى خورد. درآنجا با لوكيشنى كه مثل مادر 

سخاوتمند بود، مواجه شديم. 
  ديتاى تابلو آفرينش كه روى پيراهن نويسـنده اسـت، تفـاوت تفكر افلاطون  �

(سقراط) و ارسطو را به نمايش مى گذارد، اما در فيلم شما چه معنى مى دهد؟ 
آن دست تداعى كننده دست خداوند است. 

  بازى در 38نقش كه انصافا گريم و طراحى لباس نقش تعيين كننده اى داشـت،  �
چگونه سر از بهترين هاى گينس درآورد؟ 

در ابتدا كسى به عنوان شوخى مطرح كرد. اما بعد فكر كرديم شايد مى تواند شوخى 
هم نباشد. جست وجو كرديم كه ببينيم چنين چيزى هست يا نه؟ با آخرين ركوردى كه 
در گينس با آن مواجه شديم، تعداد نقش هايى كه يك بازيگر در طى دوران حرفه اى اش 
بازى كرده و نه فقط در يك فيلم، تصور كرديم كه اين ادعا هم خيلى بى ربط نيست. امكان 
بررسى وجود دارد. حالا ثبت آن داستان ديگرى است. اگر هم ثبت شود، افتخارش براى 

همه هموطنان من خواهد بود. 
  از روز نخست اين فيلمنامه با استقبال تهيه كنندگان مواجه شد؟  �

وقتى فيلمنامه روى كاغذ بود از سوى تهيه كنندگان با استقبال مواجه نشد. درواقع 
نمى توانستند تصور كنند كه فيلم چه خواهد شد. شايد قصه اى عاشقانه كه در آن اتومبيل 

مدل بالا وجود داشت، به مذاق شان خوش تر مى آمد. 
  آقاى سماواتى چطور پاى كار آمد؟  �

سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى و توسط همه ما صورت گرفت و آقاى سماواتى 
ــان در تهيه كنندگى، مردانه ايستادند و گفتند  ــركاى فيلم هستند. ايش هم يكى از ش
نمى دانم اين فيلم چه مى شود اما هستم. اين هستم براى ما ارزش زيادى داشت. با اين 
ــش سرمايه گذار دارد و از اين بابت خوب است. چون بخش خصوصى  حال الان كار، ش

روى پايش ايستاد. 
  فكر مى كرديد مردم با فيلم ارتباط برقرار كنند؟  �

ــت كنجكاوى هايى را ايجاد  ــنواره فيلم توانس خب در زمان اكران فيلم در جش
كند و از نظر تكنيكال توانستيم كنجكاوى نسبتا مطلوبى براى فيلم ايجاد كنيم. اما 
اينكه چقدر مردم فيلم را دوست داشته باشند و با آن ارتباط برقرار كنند اصلا قابل 
پيش بينى نيست. با اين حال نظر همه روى چشمان من جا دارد و محترم است. ولى 
تصور مى كنم بازتاب هايى كه از تعدادى از دوستان داشتم مى گفتند فيلمى نيست 
ــود فقط يك بار آن را ديد. شايد اين، انگيزه به وجود آورد. در نهايت به نظرم  كه بش
ــاخت آثارى از اين دست با شأن و منزلت مخاطب همگونى دارد. چون مخاطب  س
مدت هاست منتظر آثار خوب است. بنابراين خوشحال مى شوم كه ثمره كارى ما بتواند 
سينماى دوره ما را ورق بزند. آقاى مهرجويى زمانى كه «هامون» را ساخت سينماى 
ــاخت «درباره الى» و «جدايى نادر از  دوره خودش را ورق زد. اصغر فرهادى هم با س

سيمين» ورق ديگرى زد. 
  يعنى شرايط را تغيير دادند؟  �

بله. اگر فرهنگ اين سرزمين را كتاب قطورى در نظر بگيريم نبايد مدام در يك بخش 
ــت كه توسط اغلب سينماگران  ــال اس و پاراگراف درجا بزنيم. مخاطب عام سال هاى س
به عنوان مخاطب ناآگاه نسبت به سينما تلقى مى شود. در صورتى كه اينطور نيست. من 
مى توانم آدم هايى را مثال بزنم كه سواد سينمايى آنها به مراتب از ما بيشتر است. مخاطبى 

كه به سينما مى آيد دغدغه دارد. 
  در جايى از فيلم دكتر (محمدهادى كريمى) خطاب به نويسنده مى گويد، نسل  �

شما بايد از بين برود. چرا چنين چيزى مى گويد؟  
دارد كنايه تلخ مى زند. همه شخصيت هايى كه در فيلم معرفى مى كنيم شخصيت 
تاريخى نيستند. دوستان نويسنده هم همگى دچار نوعى سرگشتگى شدند. به همين 

دليل چنين حرفى مى زند. 
  همكارى شما با آقاى پورصمدى چگونه شكل گرفت؟   �

ــتاد گرانقدرم در واقع انديشمند و متفكرى است كه به دليل  مرتضى پورصمدى اس
سال ها اشتغال در سينماى مستند سفرهاى زيادى انجام داده و ايران را مثل كف دستش 
مى شناسد فيلمبردار پخته و متفكرى مانند مرتضى پورصمدى كمتر ديده ام. او با درك 
ــرايط فيلم و فيلمنامه در كمترين زمان ممكن در تركيب بندى نور و قاب براى من  ش

راهسازى مى كرد. ناهموارى هاى راه من را هموار مى كرد و من فقط تخت گاز مى رفتم. 
 علت اتفاقات جشنواره چه بود؟  �

زمان جشنواره فيلم من آماده نبود و مراحل فنى را پشت سر مى گذاشت. اما كلا حال 
ــنواره خوب نبود. با بزرگان ما بد رفتار شد. پيش داورى هايى درباره فيلم ها صورت  جش
گرفت كه باعث شد فيلم ها به درستى ديده نشوند. قضاوت منصفانه، هنرى است كه شايد 

هر كسى از آن برخوردار نباشد.

 فرانك آرتا
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نقش ها 10سالى است كه درونم ته نشين شده اند. در حقيقت 
با فيلمنامه مانوس شدم. باور مى كنيد خواندن فيلمنامه «ساكن 

طبقه وسط» براى دوستان من يك تفريح بود. حرف 
كم مى آورديم مى گفتم حاضريد مثل راديو آن را اجرا كنيم. 

چون آن زمان اين تصور را نداشتم كه اين فيلمنامه ساخته شود! 
گفتم دست كم بگذاريد حظ شنيدارى از آن ببريم


